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 سند استراتژیک دولت ترامپ
 درباره ایران و خاورمیانه

چرخش بزرگ؟
دولــت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایــالات متحده، در 
ســند جدید اســتراتژی امنیت ملی خود، تصویــری تازه از 
جهت‌گیری جهانی آمریکا ترســیم کرده اســت؛ سندی که 
تمرکز را از خاورمیانه و آفریقا برمــی‌دارد، متحدان اروپایی 
را ضعیف نشــان می‌دهــد و می‌کوشــد ســلطه آمریــکا را در 

نیم‌کره غربی دوباره برقرار کند. 
، خیلی نزدیک   خیلی دور

العربی جدید مدعی شد؛ بخش مربوط به خاورمیانه با 
عنوان »انتقال بارها، ساختن صلح« و بخش آفریقا نشان 
می‌دهد کــه آمریکا نگاه خــود را به ایــن دو منطقه دگرگون 
کرده و دیگر نمی‌خواهد خاورمیانه و آفریقا محور سیاست 
خارجی این کشور باشند. در عوض، این سند از تعهدات 
محدود، تقسیم بارهای امنیتی و گسترش همکاری‌های 
اقتصادی ســخن می‌گوید. این سند اســتدلال می‌کند که 
خاورمیانــه، کــه دهه‌هــا به‌عنــوان مرکــز تعامــات جهانی 
آمریــکا شــناخته می‌شــد، دیگــر اولویــت ســابق را نــدارد. 
تنوع‌بخشی انرژی، بازگشــت آمریکا به جایگاه صادرکننده 
خالص انرژی، و نیز تقویت روابط با کشورهای خلیج فارس 
و اسرائیل به ادعای دولت ترامپ موجب تغییر این معادله 

شده است. 
 کاهش تهدیدها 

 با وجود تداوم درگیری‌ها، ســند امنیتی آمریکا می‌گوید 
تهدیدهای منطقه‌ای کاهش یافته‌اند: ایران بنا بر ادعای 
سند تضعیف شده؛ هم به‌واســطه عملیات‌های اسرائیل 
کتبــر ۲۰۲۳ و هــم به‌دلیــل عملیــات »چکــش  پــس از ۷ ا
نیمه‌شــب« ترامــپ علیــه برنامــه هســته‌ای ایــران. بدین 
ترتیب، از نــگاه تحلیل‌گر شــورای آتلانتیــک، دولت ترامپ 
به تهــران هم‌چــون مســئله‌ای ســپری شــده نگاه کــرده و 
آن را کنــار می‌گــذارد. دولــت ترامــپ خــود را همچنیــن در 
موضوع اســرائیل و فلسطین پیشــرو می‌داند و آتش‌بس و 
توافــق آزادی گروگان‌هــا را نمونه‌ای از »پیشــرفت« معرفی 
، که زمانی کانون آشــوب بود، در ســند  می‌کند. ســوریه نیز
کشــوری معرفی شــده که بــا همــکاری آمریــکا، دولت‌های 
عــرب، اســرائیل و ترکیــه »می‌توانــد بــه ثبــات برســد«. 
درحالی‌که واشــنگتن سیاســت‌های محدودکننده انرژی 
را کنــار گذاشــته و تولیــد داخلــی را افزایــش می‌دهــد، این 
ســند می‌گوید که توجیه تاریخــی دخالت گســترده آمریکا 
در خاورمیانــه تضعیــف شــده و ایــن منطقــه می‌توانــد به 
مقصدی برای ســرمایه‌گذاری در انرژی هســته‌ای، هوش 
مصنوعــی و فناوری‌هــای دفاعــی تبدیــل شــود. همزمان 
ایــن ســند خواســتار پایــان دادن آمریــکا بــه »ســرزنش« 
حکومت‌های خلیج فارس درباره مسائل حکمرانی است 
کیــد می‌کند کــه آمریکا بایــد »حکومت‌هــای منطقه را  و تأ
همان‌گونــه کــه هســتند بپذیــرد«. همچنیــن از »تعهد رو 
به رشــد« ایــن کشــورها در مقابلــه بــا افراط‌گرایــی تمجید 
می‌کنــد. بــا این حــال، چنــد اولویــت ســنتی آمریــکا تأیید 
می‌شود: جلوگیری از کنترل خصمانه بر منابع انرژی خلیج 
فارس، باز نگه‌داشتن تنگه هرمز و دریای سرخ، جلوگیری 
از شــکل‌گیری پناهگاه‌هــای تروریســتی و تضمیــن امنیت 
اســرائیل. گســترش توافق‌هــای ابراهیم نیــز به‌عنوان یک 
هدف کلیدی باقی مانده است. سند ادعا می‌کند توانایی 
ترامپ بــرای »متحد کردن جهــان عرب« در شرم‌الشــیخ، 
به آمریکا ایــن امکان را می‌دهد که سیاســت خارجی خود 

را بازتنظیم کند. 
 غروب تمدن غربی 

ســندی کــه کاخ ســفید منتشــر کــرده، مطمئنــا باعــث 
نارضایتــی متحــدان قدیمــی اروپــا خواهــد شــد؛ زیــرا 
سیاســت‌های مهاجرتــی و محدودیت‌هــای مرتبــط بــا 
آزادی بیــان آنهــا را به‌شــدت مــورد انتقــاد قــرار می‌دهد و 
حتی از »احتمال محو تمدنی« اروپا سخن می‌گوید. سند 
آشکارا بازتابی از فلسفه »اول آمریکا«ی ترامپ است: عدم 
مداخله، تردید در اتحادهای سنتی و اولویت مطلق منافع 
داخلی آمریکا. در سند آمده اســت: این استراتژی پیش از 
، بر مبنای آن چیزی اســت که بــرای آمریکا کارآمد  هر چیــز
اســت یا به زبــان ســاده، اول آمریــکا. این نخســتین ســند 
امنیت ملی از زمان بازگشــت ترامپ به قدرت اســت. سند 
از رویکرد دولــت بایدن کــه تلاش داشــت اتحادهــا را احیا 
کند، فاصلــه‌ای جــدی می‌گیــرد. درحالی‌که آمریــکا تلاش 
می‌کند جنــگ نزدیک به چهار ســاله روســیه در اوکراین را 
کیــد می‌کند کــه این هدف بخشــی از  پایــان دهد، ســند تأ
منافــع حیاتی آمریکا اســت. با این حال، روشــن می‌ســازد 
که واشــنگتن خواهان بهبود روابط با روسیه است و پایان 
جنگ را کلیــد »بازگرداندن ثبــات راهبــردی« می‌داند. در 
بخش اروپا، سند به‌شــدت از عملکرد کشــورهای اروپایی 
انتقــاد می‌کنــد و آنها را بــا بحران‌هــای اقتصــادی، کاهش 
جمعیت، سیاست‌های مهاجرتی ضعیف، »سانسور آزادی 
بیــان«، »ســرکوب مخالفــان سیاســی« و »از دســت دادن 
گر روند  هویت ملی« مواجه می‌داند. در متن آمده است: ا
 ، کنونی ادامه یابد، قاره اروپا در بیست ســال آینده یا کمتر
غیرقابل شناسایی خواهد شد... و مشخص نیست برخی 
کشورهای اروپایی بتوانند همچنان متحدان قابل‌اعتماد 

باقی بمانند. 
 نیم‌کره غربی

با وجود شــعار »اول آمریکا«، دولت ترامپ مجموعه‌ای 
از حملات نظامی علیه قاچاقچیان مواد مخدر در دریای 
کارائیــب و شــرق اقیانــوس آرام انجــام داده و حتــی اقــدام 
نظامــی علیــه ونزوئــا را بــرای فشــار بــر نیکــولاس مــادورو 
بررسی کرده است. این اقدامات بخشی از چیزی است که 
سند امنیت ملی آن را »متمم ترامپ برای دکترین مونرو« 
نامیده اســت. دکتریــن مونــرو )۱۸۲۳( با هــدف جلوگیری 
از مداخله اروپــا در نیم‌کره غربی مطرح شــد و بعدها برای 
توجیه مداخلات آمریکا در آمریکای لاتین به‌کار رفت. سند 
جدیــد می‌گوید آمریــکا در حــال بازطراحی حضــور نظامی 
خود در منطقه اســت؛ حتی پــس از آنکــه بزرگترین حضور 
نظامی نســل‌های اخیــر را ایجاد کرده اســت. بــرای مثال، 
این ســند از اســتقرارهای هدفمند بــرای »تأمیــن امنیت 
مرزها و شکست کارتل‌ها« سخن می‌گوید و اضافه می‌کند 
که استفاده از »نیروی مرگبار« در صورت لزوم بخشی از این 

رویکرد خواهد بود. 

 گــــزارش

پیام سفر پوتین به دهلی نو

روســیه،  فدراســیون  رئیس‌جمهــور 
ولادیمیــر پوتیــن، در روزهــای ۴ و ۵ مــاه 
پایانــی ســال میــادی ۲۰۲۵ ســفری دو روزه 
بــه دهلی‌نــو انجــام داده اســت. در نــگاه 
نخست، این سفر شبیه ســفرهای معمول 
رؤســای دولت‌ها بــه نظر می‌رســد، اما باید 
توجه داشت که در چهار سال گذشته، این 
نخســتین ســفر رســمی پوتین بــه دهلی‌نو 
در فضــای بین‌المللــی پــس از آغــاز جنــگ 
اوکراین بوده است. بنابراین پرسش اصلی 
این اســت که اهمیــت ایــن ســفر را چگونه 
می‌تــوان درک کــرد؟ در پاســخ، می‌تــوان 
ســه گــزاره را مطــرح و بررســی کرد. نخســت 
اینکــه؛ روســیه آشــکارا تــاش دارد فضــای 
ســنگین بین‌المللــی ناشــی از فشــارهای 
جنگ اوکراین را بشکند. یکی از اهداف سفر 
پوتین به هند، کشوری که یک ‌سوم واردات 
نفــت خــام آن از روســیه صــورت می‌گیــرد و 
حدود شــصت درصد زرادخانه نظامی‌اش 
منشــأ روســی دارد، نمایش این واقعیت به 
ســطح بین‌المللی اســت که مســکو در انزوا 
، تلاشــی بــرای مقابله  قرار نــدارد. این ســفر
با برداشــت رایــج در غــرب مبنی بــر انزوای 
روسیه اســت. دوم؛ ســفر پوتین را می‌توان 
در چارچوب پیامدهای سیاســت خارجی 
دوره دوم ریاســت‌جمهوری دونالــد ترامپ 
در قبــال هند فهم کــرد. اختلافــات تجاری 
هند و ایالات متحده ناشی از روی کار آمدن 
ترامپ در ســال گذشــته و وضع تعرفه‌های 
۲۵ تا ۵۰ درصدی آمریکا بر کالاهای هندی، 
همچنیــن عــدم اعــام میانجی‌گــری واقــع 
شــده واشــنگتن از ســوی هنــد در جنــگ 
کســتان در مــه ۲۰۲۵، که  چهارروزه هند و پا
از ملاحظــات منطقــه‌ای دهلی‌نــو ناشــی 
می‌شــود، زیرا هنــد هیچ‌گونــه میانجی‌گری 
کستان  طرف ثالث را در اختلافات خود با پا
همســو با منافع ملّی‌اش نمی‌داند؛ همگی 
زمینــه‌ای بــرای نزدیکــی بیشــتر دهلی‌نو و 
مســکو فراهــم کرده‌انــد. شــایان ذکر اســت 
که هند و ایالات متحده پــس از پایان نظام 
دو قطبی و هم‌زمان بــا برآمدن اقتصادی و 
سیاســی چین، همواره روابط ســطح بالا را 
به‌عنوان ابزاری برای موازنه‌ســازی در برابر 
چین در دو ســطح منطقه‌ای جنوب آســیا 
و عرصه بین‌المللــی دنبال کرده‌انــد. اما در 
دوره دوم ترامپ، سیاســت خارجی ایالات 
متحده در قبال هند شــدیداً به ملاحظات 
کــه  پدیــده‌ای  خــورد؛  گــره  اقتصــادی 
نشان‌دهنده تأثیر مستقیم و قابل ملاحظه 
سیاســت  بــر  رئیس‌جمهــور  شــخصیت 
خارجی آمریکاست. ســوم؛ هم‌زمان با این 
، بازگشــت پررنگ سیاســت »استقلال  سفر
استراتژیک« هند در عرصه بین‌المللی قابل 
مشاهده اســت. این سیاست سال‌هاست 
در میان اندیشــکده‌ها و نخبگان سیاست 
خارجی هند مطرح است. حتی در بحبوحه 
جنگ اوکراین، هند موضع بی‌طرفانه اتخاذ 
کرد. البته در عمل، هند مخالف تداوم این 
جنــگ اســت، زیــرا در فضــای پــس از آغــاز 
جنــگ، روســیه بــرای مدیریــت فشــارهای 
غرب به چین نزدیک‌تر شــده؛ امــری که به 
دلیل رقابت‌هــای منطقه‌ای و جهانی هند 
بــا چین بــه نفــع دهلی‌نو نیســت. بــا وجود 
ایــن، تجــارت هنــد بــا روســیه از ۱۰ میلیارد 
دلار پیــش از همه‌گیــری کوویــد-۱۹، به ۶۸ 
میلیارد دلار در ســال مالی گذشــته رسیده 
، یک‌ســوم نفــت خام  و در ســه ســال اخیــر
مصرفی هند از روســیه تأمین شــده اســت. 
همین سیاســت اســتقلال اســتراتژیک بود 
که به اعمال تعرفه‌های سنگین و بی‌سابقه 
از ســوی ترامپ بــر واردات کالاهای هندی 
انجامیــد. همچنیــن براســاس گزارش‌هــا، 
هنــد در دســتورکار ســفر پوتیــن بــه دنبال 
خرید هواپیماهای ســوخو ۵۷ که از ســوی 
روســیه یک جنگنــده نســل پنجــم معرفی 
شــده و ســامانه دفــاع موشــکی اس–۴۰۰ 
اســت؛ ســامانه‌ای کــه در نبــرد چهــارروزه 
کســتان نقشــی  مــه ۲۰۲۵ میــان هنــد و پا
مهــم ایفا کــرده بــود. افزون بــر این، بــه نظر 
می‌رســد هنــد در پــی یافتــن بازارهــای 
کنش  صادراتی تازه برای کالاهای خود در وا
بــه تعرفه‌هــای تجــاری ترامــپ اســت. در 
مجمــوع، ایــن تحــولات از منظــر نــگاه بــه 
ســه کشــور هنــد، روســیه و ایــالات متحده 
پیام‌هایــی در بردارد. ســفر پوتیــن به هند 
کراتــی و پیام‌هــای  در کنــار محورهــای مذا
ضمنــی آن، نشــان‌دهنده جســارت بیــش 
از پیش دهلی‌نــو برای کنشــگری به‌ عنوان 
یک قــدرت نوظهــور اســت کــه می‌تواند به 
صــورت مســتقل ســطح روابــط خــود را بــا 
قدرت‌هــای بــزرگ تنظیم کنــد. روســیه در 
پی ترمیم تصویــر بین‌المللی آســیب دیده 
خود پــس از جنــگ اوکراین اســت و ایالات 
کنــون پیامدهــای اقدامــات  متحــده نیــز ا
خود در عرصه سیاست خارجی را مشاهده 
می‌کند. بــا این حال، بــه نظر می‌رســد این 
سفر را نباید صرفا یک موازنه موقت در برابر 
ایالات متحده دانســت؛ بلکه در چارچوب 
سیاست »استقلال اســتراتژیک« هند بهتر 

قابل فهم است. 

دکتر حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:

مدل‌های توسعه اقتصادی مدل‌های توسعه اقتصادی 
شعار ی استشعار ی است

تنها هنر مدیران اقتصادی شوک درمانی بوده است

 مدل‌های توسعه در ایران تقلیدی بوده است

 تغییر قیمت بنزین با منت‌گذاری بر سر مردم همراه بود

آرمان ملی- احسان انصاری: اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته مبتنی بر چه مدل 
توسعه حرکت کرده و چرا این اقتصاد که براساس سند چشم‌انداز قرار بوده تا سال1404 
به عنوان اقتصاد اول منطقه شناخته شود امروز نه تنها در این جایگاه قرار ندارد و 
بلکه توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای منطقه بیشتر از ایران بوده است. آیا نوع 

سیاست‌گذاری‌ها و مدل توسعه‌ای که در ایران در دستور کار قرار گرفته دچار اشکال 
بوده یا اینکه اجرای این سیاست‌ها ناموفق بوده است؟ »آرمان ملی« برای پاسخ به 
این سوالات با دکتر حیدر مستخدمین حسینی استاد دانشگاه و اقتصاددان شناخته 

شده گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.

گفت‌وگو سال هشتم6
شماره   2271 a r m a n m e l i . i r

دوشنبه 
1404 .09 .17
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مــدل چیــن نشــان داد کــه رشــد ســریع بــا 
هدایت دولت ممکن است، اما ضعف‌هایی 
 ، تیــک ا کر مو د ی  یت‌هــا د و محد ننــد  ما
شفافیت کمتر، مشــکلات زیست‌ محیطی 
را به همراه داشــته و اینکه مشخص نیست 
آیا این مدل قابل تسری به کشورهای دیگر 

هم هست یا نه 

چین اصلاحات را بر پایه شــناخت دقیق از 
ظرفیت‌های ســرزمینی، نهادهای اجرایی 
قدرتمنــد و آزمایش‌هــای تدریجــی پیــش 
بــرد. آنچــه در ایــران رخ داد تقلیــد بــدون 
شــناخت بــود و پروژه‌هــای بــزرگ صنعتــی 
یابــی مزیت‌‌هــای منطقــه‌ای  ز  بــدون ار

اجرا شد 

سیاست‌های اصلاحی برای ایران نیازمند 
سیاســت‌های انتخابــی اســت نــه پذیرش 
بی‌‌قیــد و شــرط یــک الگــوی واحــد. نکتــه 
مهــم اینکــه سیاســت‌های انتخابــی نیــز 
نیازمنــد یــک پایــه اصلــی هســتند و آن 
 تعییــن و اعــام صریــح نظــام اقتصــادی 

کشور است 

محمدمهدی خزاعی
کارشناس مسائل بین‌الملل

 سیاســت‌گذاری اقتصادی در ایران چــه تفاوت‌هایی 

با سیاســت‌گذاری در کشــورهای توســعه یافتــه دارد و چرا 
سیاست‌های اقتصادی ایران در دهه‌های اخیر به نتیجه 

نرسیده است؟
در ابتــدا مــا بایــد ســه مــوج سیاســت‌های اقتصــادی در 
جهــان را مــورد بررســی قــرار بدهیــم تــا متوجه شــویم چــرا در 
ایران سیاســت‌ها و اصلاحات اقتصادی نتیجه بخش نبوده 
اســت. هر چنــد دلایــل کلی بــرای ایــن اتفــاق وجــود دارد که 
شــامل چرخه‌هــای کوتاه‌مدت سیاســتی، فقــدان نهادهای 
پشتیبان، نبود ثبات نهادی، وجود نهادهای موازی قدرت و 
غفلت از ظرفیت‌های بومی می‌شود که اجازه داده اصلاحات 
اقتصــادی پایــدار در ایران شــکل بگیــرد. به صورت کلی ســه 
موج سیاست‌های اقتصادی در جهان شــکل گرفته که موج 
واشــنگتن، مــوج پکــن و مــوج لنــدن اســت. مــوج واشــنگتن 
بســته‌ای از سیاســت‌های اقتصادی اســت کــه از اوایل دهه 
۱۹۹۰ بــرای کشــورهای در حال توســعه پیش ‌نهاد شــده بود. 
کنش و جایگزینی برای مدل غربی تلقی  موج پکن به‌ نوعی وا
شده و بر رشد هدایت ‌شده به ‌وسیلۀ دولت، اصلاح تدریجی، 
کید دارد. موج لندن  و اولویت دادن به ثبات و زیرساخت‌ها تأ
اما رویکردی جدید که در ســال‌های اخیر مطرح شــده است 
و مبتنــی بــر عدالــت اجتماعی، کاهــش نابرابــری، پایــداری و 

سیاست‌‌های مسئولانه‌‌تر است.

 این موج‌های اقتصادی در عمل به چه نتایجی رسید؟
در دهه ۱۹۸۰ کشــورهای آمریــکای لاتین با بحــران بدهی، 
تورم بــالا و رکــود مواجــه شــدند. مدل‌هــای جایگزیــن مانند 
جایگزینــی واردات بــا مشــکل روبــه‌رو شــده بودنــد. در ایــن 
شرایط برخی نهادهای مالی بین‌ المللی بسته سیاستی موج 
واشنگتن را تشویق کردند تا ثبات کسب شود و رشد آزادانه‌‌تر 
باز گردد. بسیاری از کشورها این سیاســت‌ها را اجرا کردند اما 
نتایج متفاوت بود. برخی موفق شدند تورم را کاهش دهند و 
رشد را افزایش دهند، اما در بســیاری موارد نابرابری، بیکاری 
و آســیب‌های اجتماعی تشدید شــدند. همچنین این بسته 
یک نســخه یکســان برای همه کشــورها بــود و توجــه کافی به 
شــرایط بومی، نهادها و عدالت اجتماعی نداشت. موج پکن 
به عنوان مــدل توســعه‌ای چیــن و به‌عنــوان جایگزینی برای 
مدل غربــی توســط جوشــوا کوپــر رمــو در ســال ۲۰۰۴ میلادی 
گرچه ریشــه‌های عملی آن از اصلاحات  مطرح شــده اســت. ا
گی‌های  اقتصادی چیــن در ســال ۱۹۷۸ شــروع می‌شــود. ویژ
: اصلاحــات تدریجــی در مقابل تغییر  کلیــدی آن عبارت‌اند از
کید بر نوآوری، صادرات، رشد هدایت‌  سریع و شوک‌ درمانی، تأ
شده توسط دولت، نقش قدرتمند دولت در هدایت اقتصاد، 
کمیت ملی و عدم اعمال مداخلات خارجی شروط‌  حفظ حا
. واقعیت این است که چین پس از اصلاحات اقتصادی در  دار
سال ۱۹۷۸ مسیر رشد سریع در پیش گرفت و توانست صدها 
میلیون نفر را از فقــر بیرون بیاورد. در نتیجــه تجربه موفق آن 
باعث شــد که مدل آن برای کشــورهای در حال توسعه الهام 
‌بخش شــود. مدل چین نشــان داد که رشد ســریع با هدایت 
دولــت ممکن اســت، با ایــن وجــود ضعف‌های جــدی مانند 
، مشــکلات  محدودیت‌هــای دموکراتیــک، شــفافیت کمتــر
زیســت‌ محیطی را به همراه داشــته و اینکه مشــخص نیست 
آیا این مدل قابل تســری به کشــورهای دیگر هم هست یا نه. 
موج لندن جدیدتر بود و به دلیل بحران‌های مالی جهانی در 

سال 2008 شکل گرفت.

 موج لندن بیشــتر به دلیل ضعف‌های موج واشــنگتن 

و پکن شکل گرفت یا بحران‌های مالی جهانی سال2008؟
همه ایــن عوامل در شــکل‌گیری موج لنــدن تأثیرگذار بود. 
واقعیت این اســت که مدل‌های گذشته نتوانســتند به تمام 
چالش‌های امروز مانند تغییرات اقلیمی، نابرابری، فناوری و 
آینده کار و سلامت اجتماعی پاســخ بدهند و به همین دلیل 
زمینه‌های شکل‌گیری موج لندن به وجود آمد. در موج لندن 
رشــد اقتصادی همراه با عدالــت اجتماعی، پایــداری محیط 

‌زیســتی و اقتصادی، کاهش نابرابری و توجه به رفاه عمومی، 
تقویــت نهادهــا، ظرفیــت دولــت و سیاســت‌های هوشــمند 
تغییر شــده مورد توجه قرار گرفت که بیشــتر با نیازهای امروز 
همخوانی داشت. پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ اعتبار مدل 
نئولیبرالی مورد تردید قرار گرفت. همچنین ظهور موضوعاتی 
مانند تغییر اقلیم، فناوری‌های جدید و فشارهای اجتماعی 
باعث شد که اقتصاددانان به دنبال چارچوبی تازه باشند. از 
کید بر عدالت، انعطاف‌پذیری  مزایای موج لندن می‌توان به تأ
سیاســت‌ها، توجه به شــرایط بومی، پایداری محیط زیست، 
ترکیب رشــد اقتصادی با عدالت اجتماعی، دولت هوشــمند 
و پاســخگو اشــاره کرد. با این وجود در این موج نیز چالش‌ها 
و ضعف‌هایــی وجود داشــت. نخســت اینکه هنــوز چارچوب 
کاملی نیســت و تفاوت زیــادی بین کشــورهای توســعه‌ یافته 
و در حــال توســعه وجــود دارد. همچنیــن عملیاتــی کــردن 
شاخص‌هایی مانند رفاه یا عدالت آسان نیست. در حقیقت 
ســه موج اقتصادی واشــنگتن، لنــدن و پکن هرکــدام بازتاب 
‌دهنده دوره تاریخی و چالش‌های خاص خود هستند و این 
نکته حائز اهمیت اســت که هیچ‌ کدام از این مدل‌‌ها نســخه 
کامل و بدون نقص نیســتند. به همین دلیل سیاست‌‌گذاران 
کشورها باید بر اساس شرایط خاص و منحصر به خود، ترکیبی 
از این اصول را بــا تکیه بر نهادهــا، عدالت اجتماعی، توســعه 

پایدار و انعطاف ‌پذیری انتخاب کنند.

 در ایران کدام مدل مورد توجه قرار گرفت و چه نتایجی 

به همراه داشت؟
سیاســت‌های دهه۷۰ در ایران تنها شبه ‌واشنگتنی بودند 
و به ‌دلیل فقدان نهادهای پشتیبان، شــفافیت و عدم ثبات 
نهــادی نتوانســتند به نتیجــه مطلــوب برســند. دربــاره موج 
پکن نیــز باید عنــوان کنم چین اصلاحــات را بر پایه شــناخت 
دقیق از ظرفیت‌های ســرزمینی، نهادهای اجرایی قدرتمند 
و آزمایش‌هــای تدریجی پیش بــرد. این در حالی اســت که در 
ایــران آنچــه رخ داد تقلیــد بــدون شــناخت بــود و پروژه‌های 
بــزرگ صنعتــی بــدون ارزیابــی مزیت‌‌هــای منطقــه‌ای اجــرا 
شدند. موج لندن مبتنی‌ بر عدالت، پایداری زیست‌ محیطی 
و دولت پاســخگو نیز در ایران عمدتا به شعار تبدیل و فاصله 
میان حرف و عمل باعث شده چالش‌هایی نظیر بحران آب، 
آلودگی هــوا، نابرابری و مهاجرت نخبگان تشــدید شــود. من 
معتقدم بدون تعیین‌ تکلیف نظام اقتصادی، تقویت نهادها، 
شــفافیت، ثبــات قواعــد، حمایــت از مالکیــت و دور شــدن از 
شوک‌ درمانی، هیچ‌ یک از الگوهای توسعه جهانی نمی‌تواند 
نسخه‌ای کامل برای ایران باشد. در شرایط کنونی نیز اجرای 
همزمان و ســریع مجموعــه مولفه‌هایی کــه در قالــب رویکرد 
واشــنگتن مطــرح شــده‌اند از جملــه بودجه‌هــای متعــادل، 
آزاد‌سازی تجارت و ســرمایه و خصوصی‌‌سازی حوزه‌هایی که 
دولت بر آنها سیطره دارد نمی‌تواند پاسخی جامع ارائه دهد 
و در عمل به‌ ندرت امکان اجرای کامل پیدا می‌کند. مشــکل 
نیز معمولا نه در تفکر و ایده سیاست‌گذار است بلکه در فقدان 
پیش‌ شرط‌‌های نهادی و زیرساختی است. پیش‌شرط‌‌هایی 
ماننــد وجــود نهادهــای مردمــی و جامعــه مدنــی، اســتقرار 
کمیت قانــون، گســتردگی شــبکه‌های تامیــن اجتماعی و  حا
اتکاپذیــری بازارهای مالــی و پولی که باید اعتمــاد عمومی به 
آنها برقرار باشــد. شــیوه اجرایی این عناصر نیز تعیین‌ کننده 
نتایج است زیرا در بســیاری از کشــورها اجرای نابسامان این 
سیاســت‌ها به نتایج نامطلوب یا توزیع ناعادلانه منجر شده 

است.

 بجز مدل واشــنگتن کــه در ایران با چالــش مواجه بود 
مدل‌های پکن و لندن در ایران چه سرنوشتی پیدا کردند؟
موج پکن بر تمرکز قدرت همراه با آزمایش‌های منطقه‌ای، 
تدریجی بودن اصلاحات، اولویت توسعه صنعتی و صادراتی 
و نهادســازی پایــدار تکیــه داشــت. ایــران نــه‌ تنهــا موفــق بــه 
مشابه‌‌ســازی بــا ایــن رویکــرد نشــد بلکــه نتوانســت عناصــر 
اصلــی آن را به‌ طــور ســاختاری اجــرا کند. بــا این حــال برخی 

سیاســت‌‌های دهه‌های بعد مانند تخصیص ســرمایه‌‌گذاری 
به توســعه صنعتی یــا تــاش بــرای خوداتکایــی در دوره‌های 
تحریمــی شــباهت‌هایی ظاهری بــا رویکــرد پکن ایجــاد کرده 
اســت اما این مشــابهت‌ها عمیق و نهــادی نبوده‌اند. تفاوت 
اصلی در آن بود که چین نهادهــای اجرایی قدرتمند و با افق 
بلندمــدت داشــت و از ظرفیــت آزمایش‌هــای اســتانی بهــره 
می‌برد یعنی هر استان براساس توانمندی سرزمین و ساختار 
اقتصادی خود برنامه‌ریزی می‌شد اما در ایران رویکرد غالب 
نوعی تقلید بوده اســت. به‌‌عنوان مثال، صنعتی مانند فولاد 
که منطق طبیعی آن قرارگیری در کنار منابع آبی و دریاست به 
مناطق خشک منتقل شــد و همین امر کمبودهای گسترده 
آب و هزینه‌هــای انتقــال منابع را تشــدید کرد. مــوج لندن نیز 
بر رشــد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی، پایداری زیست‌ 
کیــد داشــت، اما در  محیطــی و تقویــت نهادهای پاســخگو تا
گرچه درباره این مفاهیم بســیار ســخن گفته شــده اما  ایران ا
اجرای عملی آنهــا تقریبا غایب بوده اســت. در ایــران هرگاه از 
پایداری زیســت‌ محیطی ســخن می‌گوییم در واقع به‌‌ صورت 
مســتمر همان میــزان انــدک دارایی زیســت‌ محیطــی را نیز از 
دســت می‌دهیم. آلودگی هوا امــروز نه ‌تنها در کلانشــهرها که 
در بسیاری از شهرهای کوچک نیز به وضعیت جدی رسیده 
است. وضعیت به شــکلی است که امروز داشــتن آسمان آبی 
ممکن است به تجربه‌ای گردشگری یا حتی افسانه‌ای تبدیل 
شود. یکی دیگر از عناصر اصلی موج لندن پاسخگویی دولت 
اســت کــه هنــوز در ایــران تحقــق نیافتــه اســت. دولت نــه در 
سیاســت‌های اجتماعی پاســخگو بوده نه در سیاســت‌های 
فرهنگــی، نــه در حــوزه سیاســت خارجــی و نــه در سیاســت 
داخلــی. گویا مــردم در جریــان تصمیم‌‌هــا محرم نیســتند. در 
حالی کــه در رویکرد لندن پاســخگویی و شــفافیت جزو ارکان 

تحول اقتصادی و اجتماعی است.

 در چنیــن شــرایطی اقتصاد ایــران چگونــه می‌تواند به 

سمت اصلاحات و توسعه حرکت کند؟
سیاســت‌های اصلاحی برای ایران نیازمند سیاســت‌های 
انتخابی اســت نه پذیرش بی‌‌قید و شــرط یک الگــوی واحد. 
نکته مهم اینکه سیاســت‌های انتخابی نیــز نیازمند یک پایه 
اصلــی هســتند و آن تعییــن و اعــام صریــح نظــام اقتصــادی 
کشــور اســت. هنوز مشــخص نیســت که اقتصاد ایــران بر چه 
مبنایی اداره می‌شود؟ آیا اقتصاد بازارمحور است؟ آیا مبتنی‌ 
بــر رقابــت اســت؟ یــا دولــت ‌محــور اســت؟ در واقــع وضعیت 
موجود نوعــی ترکیب درهم‌ ریختــه از سیاســت‌های مختلف 
است و حتی هنگام پاســخگویی به پرسش‌های کارشناسان 
و افکار عمومی نیز نمی‌توان با قاطعیت توضیح داد که نظام 
اقتصادی ایران دقیقا چه مختصاتــی دارد. به همین دلیل تا 
زمانی‌ که چارچوب نظام اقتصادی روشن نشود برنامه‌ریزی 
برای اصلاحات جدی امکان ‌پذیر نیست. واقعیت این است 
که هنر مســئولان در دوره‌های مختلف این بــوده که به‌ جای 
برنامه‌ریــزی تدریجی به ‌‌طور مکرر از شــوک ‌درمانی اســتفاده 
کرده‌انــد. این اتفــاق در یک ‌ســال اخیــر درباره قیمــت بنزین 
رخ داده است. رئیس‌جمهور در دوران انتخابات وعده عدم 
افزایش قیمت را داده بود درحالی‌ که بسیاری از اقتصاددانان 
کید داشتند. با گذشت زمان اما  بر ضرورت اصلاح قیمت‌ها تا
دولت از آن موضع اولیه بازگشت و افزایش قیمت را به‌ گونه‌ای 
ح کــرد که نوعــی منت‌‌گــذاری بــر مــردم و نیــز در ادبیات  مطر
رســمی مشــاهده شــد. ایــن شــیوه برخــورد موجب می‌شــود 
هرگونه اصلاح با شــوک بــه جامعه همــراه شــود. در نتیجه نه‌ 
تنها اعتماد عمومی تضعیف می‌شــود بلکه آثار اقتصادی آن 
نیز نامطلــوب خواهد بود. بهبــود فضای کســب ‌وکار نیز یکی 
از ضرورت‌های اصلاحی اســت زیرا نظام اداری با بوروکراســی 
گسترده مانع جدی فعالیت اقتصادی شده است. امروزبخش 
زیادی از مردم از عملکرد نظام اداری رضایت ندارند و حذف 
موانع غیرضرور امری حیاتی است. همچنین حفاظت جدی و 
ساختاری از مالکیت خصوصی و التزام به قراردادهای قانونی 

از ارکان تقویت اعتماد فعالان اقتصادی است.


